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چهـره معصـوم، لحـن آرام، کلام شـیرین و دریایـى از علـم و ادب و 

حکمـت و دانـش، کلاس درس زنده یـاد دکـتر غلامحسـین یوسـفى 

را سرشـار از آرامـش و لطـف و صفـا مى سـاخت.

از روز ۲۹شـهریور۱۳۵۷ کـه براى شرکـت در آزمون ورودى دکترى 

ادبیـات در دفـتر کوچـک و پـر از کتابـش در طبقـه دوم دانشـکده 

ادبیـات دانشـگاه فردوسى بـه حضورش رسـیدم و غـروب همان روز 

کـه نتیجـه قبـولى دکـترى را بـا قیافـه اى شـاد و راضى بـه مـن و دو 

نفـر از دوسـتانم (دکـتر اشرف زاده و دکـتر خـسروان) اعـلام کـرد تـا 

روزهایـى که در کلاس درسـش افتخـار حضور مى یافتـم و آخرین بار 

کـه در خانقـاه صفى علیشـاه تهـران در مجلـس ختـم مهـدى اخوان ثالـث او را زیـارت 

کـردم و تـا روزى کـه آن خـبر ناگـوار به من رسـید کـه بر اثـر آن بیـمارى سـهمناک روانش 

بـه روان هـاى روشـن پیوسـته اسـت و بـراى تشـییع و دیـدار آخرینـش به سـوى خانه اش 

شـتافتم، هیچ کـدام از ذهـن و خیـال من خـارج نشـده اند و نخواهند شـد. دکتر یوسـفى 

اسـتاد مسـلم زبـان و ادبیـات فـارسى و مسـلط بـه چند زبـان خارجـى بود.

سرزمیـن تابنـاک خراسـان، علاوه بـر وجود مطهـر امام هشـتم(ع)، به وجود بـزرگان و علما 

و شـعراى بسـیار مزیـن اسـت. از آن زمـان کـه خراسـان بزرگـش مى گفتنـد و خیل شـعرا،

حکـما، پزشـکان، منجـمان، ریاضى دانـان و علـماى دیـن در سرتـاسر خـاک پهنـاورش 

مى زیسـتند، تـا امـروز کـه هنـوز هـم بـه وجـود بسـیارى از اندیشـه وران و نـام آوران 

علـم و ادب و هـنر مفتخـر و مباهـى اسـت، آفتاب خیـز و روشـنى افزاى خـاک درخشـان 

ایران زمیـن بـوده و هسـت.

در مـدت گذرانـدن دوره دکـترى زبـان و ادبیات فارسى در دانشـگاه فردوسى مشـهد، از 

سـال۱۳۵۷ به بعـد، محضر اسـتادانى را درک کردم که هـر یک از آن ها گوهـرى تابناک 

در آسـمان علـم و ادب و اجتهـاد بوده انـد و هسـتند و یکـی از آن هـا دکـتر غلامحسـین 

یوسـفی بود.

سـیماى درخشـان دکتر یوسـفى را در بوسـتان و گلسـتان سـعدى که هیـچ گاه باد خزان 

بـر ورقشـان دسـت تطـاول نخواهـد یافـت، روشـن تر و درخشـان تر مى بینیـم. دکـتر 

یوسـفى بـا تصحیـح انتقـادى و توضیـح دانشـگاهى گلسـتان و بوسـتان در حقیقـت 

چهـره اى دیگـر از سـعدى را آشـکار سـاخت.

دکـتر یوسـفى دانشـمندى بـود فردوسى شـناس، مولوى شـناس، سعدى شـناس،

ر  و د . همچنیـن ا . . . س و رشـنا ، بها س ، بیهقى شـنا س شـنا ، عبید س فظ شـنا حا

تصحیـح، ترجمـه، نقـد و بـررسى، اظهارنظـر، یادنامه نویـسى، سـفرنامه نویسى، معـرفى  

نسـخه هاى خطـى، شعرشـناسى، نثرشـناسى، تاریخ نویـسى، قـرآن دانى، حدیـث دانى،

زبـان دانى، ایران شـناسى و ایران دوسـتى، یگانـه روزگار بـود. کافى اسـت بـه فهرسـت 

آثـار مصحـح، نقـد و بـررسى، مقـالات فـارسى، انگلیـسى و فرانسـه و ترجمه هـا از زبـان 

یـان جلـد دوم کتـاب «برگ هایـى  و در پا انگلیـسى، عـربى، فرانسـه و کتاب هـاى ا

در آغـوش بـاد» نظـرى بیندازیـد و بـه پشـتکار و همـت و صـبر و حوصلـه و دانـش او 

پى ببرید.

کتـاب «دیـدارى بـا اهل قلـم»، بیسـت کتاب نثر فـارسى از بیسـت مؤلف را معـرفى کرده و 

کتـاب «نامه اهل خراسـان»، مجموعـه اى از مقالات ادبى را زیوربخـش صفحات آن کرده 

اسـت. دکـتر یوسـفى ترجمه هـا و مقالاتـش را از سـال۱۳۲۹ و تصحیحـات و تألیفـات را 

از سـال۱۳۴۵ آغـاز کـرد و تـا آخریـن لحظـات حیات بـا اینکـه از بیـمارى رنـج مى برد، از 

نوشـتن بـاز نایسـتاد. گنجینـه عظیـم آثـار او از ذخایر گران بهـاى علمـى و ادبى سرزمین 

ایـران و جهان به شـمار مى رود.

عـلاوه بـر این هـا، دکـتر یوسـفى انسـانى بـود وارسـته و دل از علایق مـادى گسسـته و به 

مقامـات معنـوى پیوسـته.

نصایـح سـودمند و پندهـاى خردمندانـه او در جاى جـاى مقـالات و آثـار او پیداسـت و 

همیـن دل سـوزى پدرانـه و نصایـح اسـتادانه اسـت کـه گذرگاهـى ارجمنـد شـد تـا وى 

تحت تأثیـر افـکار روشـنگرانه اش کتـاب «پندنامـه» یـا «قابوس نامـه» را تصحیـح کنـد.

«قابوس نامـه» اثـر پـرارج و گران قـدر کیکاووس بن اسـکندر اسـت کـه دکـتر یوسـفى 

آن را در سـال۱۳۴۵ تصحیـح کـرد و برنـده جایـزه «کتـاب سـال» شـد. سـال۱۳۵۲ نیـز 

«قابوس نامـه» را بـا اصلاحـات و تصحیحـات جدیـد منتـشر سـاخت.

دکـتر یوسـفى در راسـتاى زبـان و ادب فـارسى و انـدرز بـه نویسـندگان و شـاعران جوان 

و توصیـه بـه نـاشران و مؤلفـان و مترجـمان و منتقـدان، مقـالات حکیمانـه اى را بـه رشـته 

تحریـر درآورد. در حقیقـت دل مشـغولى ها و نگرانى هـاى دکـتر یوسـفى به سـبب 

کم وکاسـتى ها و پراکندگى هـا و آشـفتگى هایى بـود کـه توسـط برخـى اهـالى 

قلـم در زبـان فـارسى روى داده اسـت و مى دهـد کـه انـدک هـم نیسـتند. حتى 

نصیحـت بـه والدیـن در نگهـدارى و تربیـت فرزندان و نفرسـتادن آن هـا به دیار 

فرنـگ در سـنین کودکـى قابل توجـه و تأمـل بسـیار اسـت. دیـن دارى دکـتر 

یوسـفى و علاقـه او بـه ائمه اطهـار(ع) به ویـژه بـه مـرد حـق و پیـرو اصـول حـق و 
حقیقـت، عـلى(ع)، درخـور تعمـق اسـت، زیـرا وى اخـلاص عمـل را از عـلى(ع)

آموختـه بـود. او در مقالـه «مـرد حـق» گفتـه اسـت: عـلى(ع) در مقام 

خلافـت از لحـاظ خـوراک و پوشـاک و وسـایل زنـدگانى 

به سـادگى مى زیسـت و از تجمل پرهیز داشـت و روزى 

کـه بـه شـهادت رسـید، همـه میراثـش چنـد درهـم 

بیشتر نبود.

م عـروج  ر هنـگا ث دکـتر یوسـفى د میـرا

چـه بـود؟ خانـه اى کـه در آن مى زیسـت 

ى  عـه ا ب و مجمو و چنـد قفسـه کتـا

لیفـات و ترجمه هـا و  ز مقـالات و تأ ا

تصحیحـات کـه بـا قلم به چشـم زدن،

خون دل خوردن و شب زنده دارى فراهم 

آمده بودند.

سیمای درخشان یوسفی

دکتر سیدجعفر 
حمیدى

استاد دانشگاه شهید 
بهشتى تهران

یک دهان خواهم به پهناى فلک/ تا بگویم وصف آن رشک ملک

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق/ تا بگویم شرح درد اشتیاق

یوسفى جستم لطیف و سیم تن/ یوسفستانى بدیدم در تو من

دکتر یوسفى حقیقتا به تنهایى «یوسفستانى» بود. از جمله چیزهایى که من 

به خاطر آن دائم بر خود بالیدم، سال ها سعادت بهره بردن از محضر پربرکت 

زنده یاد استاد یوسفى است و نمى دانم چرا خودم را سعادتمندترین شاگردان 

ایشان تصور مى کنم؛ شاید یکى از دلایلش این باشد که بیشتر از دیگران 

در محضر ایشان بوده ام.

من در دوره دانشجویى عهده دار پاک نویس کردن آثار دکتر یوسفى بودم و به همین دلیل 

اگر چیزى ایشان مى نوشت، قبل از دیگران من آن مطلب را مى خواندم و بهره مى بردم. استاد 

یوسفى در به کارگیرى کلمات نهایت دقت و وسواس را به کار مى بردند و دائم جاى کلمات را در 

مقالات خودشان عوض مى کردند. زمانى هم که من، به عنوان تنها شاگرد یا به قول خودشان 

«یگانه شاگرد» دوره کارشناسى ارشد بودم، تمام ساعت درس را به تنهایى خوشه چین علم بى کران 

ایشان بودم. من در این کلاس خودم را مالک همه ساعت ها مى دانستم و در این زمان بود که من 

آن دوران ترس و عشق را توأمان تجربه کردم. ایشان در نهایت مهربانى، هیبت و شکوه عجیبى 

داشت که یک نوع «ترس خوشایندى» در دل دانشجویانش ایجاد مى کرد.

یشان بودم براى  ز ساعت ۸صبح تا ۱۲ظهر هر روز در خدمت ا همان طور که گفتم، من ا

ماشین نویسى و پاک نویس کردن کارهایشان، ولى وقتى مى خواستم به عنوان دانشجو در 

خدمتشان باشم، حدود نیم ساعت پشت در کلاسشان قدم مى زدم تا قدرى آرامش یابم و بعد 

وارد کلاس مى شدم. بعد در دوران طولانى اى (۱۳۶۴ تا ۱۳۵۷) که به کار نوشتن پایان نامه 

کارشناسى ارشدم به راهنمایى ایشان مشغول بودم، ایشان مایه دل گرمى من بودند تا من 

بتوانم کارم را با نهایت توان و دقت درباره مثنوى معنوى (عنوان پایان نامه من: تجلى شاعرانه 

اساطیر و اشارات داستانى در مثنوى معنوى بود) انجام دهم و خوشبختانه این کار بلافاصله 

بعد از دفاع به چاپ رسید و الان هم چاپ سومش را از سر مى گذراند.

یکى از تأسف هاى من این است که زمانى که این کتاب را به چاپ سپردم، ایشان را مطلع 

نساختم، چراکه نیت داشتم این کتاب را چاپ شده پیشکش حضورشان کنم، اما اجل مهلت 

نداد و وقتى این کتاب چاپ شد، استاد یوسفى دیگر -به طور ظاهر- در میان ما نبود. در اینجا 

مایلم اشاره اى کنم به دقت علمى ایشان در کار تحقیق و راهنمایى دانشجویان و هرگز خاطره 

«دخترم به اصل متن رجوع  آن روزهایى را فراموش نمى کنم که دور نقطه ای خط کشید و نوشت:

کن. اگر در داخل متن کلمه «غصب» است، بگذار بماند، وگرنه آن را حذف کن.» و بعد وقتى که 

به اصل متن مراجعه کردم، دیدم که در متن کلمه «غصب» ضبط شده است؛ فى المثل «مال او 

را غصب کرده اند» و من اشتباه نوشته بودم «غضب». ایشان با آن دقت نظر خاص خودشان دور 

آن نقطه اضافى خط مى کشیدند و راهنمایى مى کردند تا خود دانشجو به متن اصلى رجوع و 

اشتباهش را تصحیح کند.

در واقع تنها خاطره بدى که من از ایشان دارم، همان لحظه اى بود که وارد کلاس درس مدرسه شدم 

«درگذشت نابهنگام مرادتان  و دیدم که روى تخته کلاس، دانش آموزان خطاب به من نوشته اند:

را تسلیت مى گوییم.» من در همان لحظه از هوش رفتم. وقتى به هوش آمدم، دیدم تمام کلاس 

سیاه پوش شده است و در یک لحظه احساس کردم که دست کم توانسته بودم دانش آموزان را با 

ایشان به حدى آشنا کنم که ایشان را به عنوان «مراد» من بشناسند و برای بزرگداشت مقامشان 

کلاس درس را سیاه پوش کنند. آن کلاس تا چهل روز به یاد ایشان سیاه پوش بود.

یکى از سفارش هاى استاد یوسفى به شاگردانشان این بود که در خواندن شعر نهایت دقت را 

به خرج دهند و شعر را دقیق و صحیح بخوانند و به موسیقى کلام و موسیقى شعر بسیار اهمیت 

دهند. اعتقادشان بر این بود که دانشجوى ادبیات باید بسیارى از اصطلاحات موسیقى را که 

شاعران به کار برده اند، بشناسد یا قدرى خودش با موسیقى آشنایى داشته باشد.

استاد علاقه زیادی به مباحث نقد ادبی جدید داشت. در اهمیت علاقه ایشان به مباحث 

نقد ادبی جدید همین بس که وقتی چند جایزه به ایشان اهدا شد که چهارده سکه طلا بود و 

همین طور مبالغی نقد، آن ها را به دانشکده اهدا کرد تا به دانشجویانی که در زمینه نقد ادبی 

تحقیق جامع ارائه می دهند، داده شود. بخش دیگرش را هم برای تأسیس صندوق قرض الحسنه 

وام دانشجویی اختصاص داد. او از آشناکردن دانشجو با مباحث نو و چگونگی استفاده از 

منابع علمی لذت می برد. ایشان در زمینه تحقیقات ادبی و تصحیح متون از چهره های برجسته 

است. شاید یکی از دلایل این برجستگی، نظم و انضباط وصف ناشدنی او و دقت و پشتکار در 

تهیه بهترین منابع پژوهشی و همراهی گام به گام با کار از شروع تا پایان یعنی چاپ بود. ایشان 

خودشان ویراستار ادبی و فنی آثارشان بودند. نقدهایی را که دیگران بر آثارشان می نوشتند،

به دقت می خواندند و در چاپ های بعدی استفاده می کردند.

در روزگاری که پژوهش در ایران در مقایسه با دیگر کشورها تحت الشعاع آموزش بوده و 

هنوز رشد چندانی نکرده و دلیل آن هم این بود که تعریف دقیقی از پژوهش نداشتیم و 

معیارهای ما مشخص نبودند و به صورت علم به پژوهش نگاه نمی شد و سیاست تحقیقاتی 

نداشتیم، یکی از اهداف عالی استاد یوسفی محقق پروری و آموزش هنر نویسندگی 

و فنون تحقیق علمی و آشناکردن دانشجو با علوم جدید و نظریه های نقد ادبی بود. او 

به پژوهش مثل یک امر مقدس نگاه می کرد و آن را فن شریف می نامید و نقصان 

سخن سنجی و فرهنگ انتقادی و نبود عشق به تحقیق را مهم ترین عامل 

عقب افتادگی و رکود پژوهش در روزگار خودش می دانست. به نظر 

او بهره گیری از مطالعات و تحقیقات دیگران در هر گوشه عالم 

و به هر زبانی وظیفه محقق است و به همین دلیل فراگیری 

زبان های مختلف را ضروری می دانست و می گفت 

آشنایی با هر زبان دری از معرفت را به روی محقق 

باز می کند.

استاد یوسفی در زندگی کوتاه اما پربارش لحظه ای 

از تحقیق و پژوهش باز نایستاد. عاشق پژوهش 

بود و شیفته پژوهشگران اندیشه وری بود که 

با قلم و قدم و با دید نو و فکر نو نگهبان صادق 

زبان و ادب فارسی و فر و فرهنگ ایران بود.

دکتر مهدخت 
پورخالقى

استاد بازنشسته 
دانشکده ادبیات 
دانشگاه فردوسی

دوران ترس و عشق

کم وکاسـتى ها و پراکندگى هـا و آشـفتگى هایى بـود کـه توسـط برخـى اهـالى 

قلـم در زبـان فـارسى روى داده اسـت و مى دهـد کـه انـدک هـم نیسـتند

نصیحـت بـه والدیـن در نگهـدارى و تربیـت فرزندان و نفرسـتادن آن هـا به دیار 

فرنـگ در سـنین کودکـى قابل توجـه و تأمـل بسـیار اسـت

یوسـفى و علاقـه او بـه ائمه اطهـار

حقیقـت، عـلى

آموختـه بـود

در روزگاری که پژوهش در ایران در مقایسه با دیگر کشورها تحت الشعاع آموزش بوده و 

هنوز رشد چندانی نکرده و دلیل آن هم این بود که تعریف دقیقی از پژوهش نداشتیم و 

معیارهای ما مشخص نبودند و به صورت علم به پژوهش نگاه نمی شد و سیاست تحقیقاتی 

 یکی از اهداف عالی استاد یوسفی محقق پروری و آموزش هنر نویسندگی 

و فنون تحقیق علمی و آشناکردن دانشجو با علوم جدید و نظریه های نقد ادبی بود. او 

به پژوهش مثل یک امر مقدس نگاه می کرد و آن را فن شریف می نامید و نقصان 

سخن سنجی و فرهنگ انتقادی و نبود عشق به تحقیق را مهم ترین عامل 

 به نظر 


